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ــراق جدا از آنچه در  تحولات امروز ع
ــورهاى ديگر جريان دارد،  منطقه و كش
ــورها نتيجه  ــت. از سوى ديگر كش نيس
ــود را تجربه مى كنند. يعنى اگر  رفتار خ
ــرايطش به گونه اى است كه  ــوريه ش س
انتخابات مشكلى از مشكلات اين كشور 
ــى نوپاى  ــرده و اگر دموكراس را حل نك
ــده و اين توقع  عراق دچار مشكلاتى ش
ــيارى به وجود آمده كه احتمالا  براى بس
در آينده اى نه چندان دور شاهد اتفاقات 
ناگوارى چون تجزيه اين كشور خواهند 
ــتمداران اين  بود، همگى به رفتار سياس
ــى كه  ــورها بازمى گردد؛ البته روش كش
كشورهاى ذى نفوذ در برخورد با مسايل 
در پيش مى گيرند. در خاورميانه گفتمان 
مردمسالارى و توسعه طلبى در چند سال 
ــنى داشته  ــته نمود عينى و روش گذش
ولى متاسفانه برخى دولت هاى ذى نفوذ 
ــاله به گونه اى رفتار  منطقه اى با اين مس
كردند كه نتيجه اش اين شد كه گفتمان 
ــه گفتمان  ــاى خود را ب ــى ج دموكراس

فرقه اى داد. 
ــان مهم ترين نقدى كه به  در اين مي
نورى مالكى، نخست وزير عراق، وارد بوده 
ــود را دنبال  ــت كه نگاه حزبى خ اين اس
ــاكنان مركز و  ــايلى كه س كرده و به مس
شمال عراق را در مقابل حاكميت مركزى 
قرار داده، توجهى نكرد. مالكى با توجه به 
دوران نسبتا طولانى نخست وزيرى خود 
و حمايت هاى گسترده داخلى و خارجى 
ــول زمامدارى اش، در ايجاد وحدت  در ط
و تفاهم ملى در جامعه عراق موفق نبود. 
ــترده بود كه  ــن نارضايتى هاى گس همي
ــت هاى جهادى به  باعث شد تا تروريس
ــرعت پيشروى كنند؛ اين سرعت  اين س
ــس پذيرفتنى  ــراى هيچ ك ــروى ب پيش
ــتفاده از  نبود. تكفيرى هاى داعش با اس
نارضايتى ها از دولت مركزى و همچنين 
ــرعت  خلأ هاى اجتماعى و امنيتى به س

پيشروى كرد. 
ــووليت  با اين حال نمى توان تمام مس
ــاهد هستيم را بر  آنچه امروز در عراق ش
دوش نورى المالكى بگذاريم. تمام تحولات 
ــى مالكى به  ــه  در بى توجه ــراق ريش ع
خواست هاى گروه هاى سياسى ديگر ندارد. 
بايد گفت گذشته از انتقادهاى جدى كه 
ــت، بخشى  ــت وزير عراق وارد اس به نخس
ــراق بازمانده دوران  ــات امروز ع از اختلاف
ــت. عراق  ــور اس ــورى در اين كش ديكتات
مدت طولانى حكومتى ديكتاتورى داشت 
و فرصتى براى تجربه دموكراسى نداشته 
است. امروز كه عراق با دموكراسى و آزادى 
نسبى روبه رو شده اختلاف ها و تضادها بالا 
گرفته و خلأ گفتمان سياسى باعث شده 
ــع ملى رحجان  ــن تضادها بر مناف كه اي
ــزب و گروهى منافع  ــده و هر ح داده ش
ــراق مقدم بداند.  ــود را بر منافع ملى ع خ
ــت  ــه همين دليل چندان منطقى نيس ب
كه تمام مشكلات امروز عراق را به مسايل 
ساختارى و توطئه خارجى نسبت دهيم. 

ــت  حرك ــاى  مبن ــر  اگ ــراق  ع در 
ــد كه  ــتمداران همان چيزى باش سياس
ــرد يعنى  ــرح ك ــتانى مط آيت االله سيس
تشكيل دولت وحدت ملى، مى تواند يك 
بازگشت به دموكراسى وحدت و در عين 
ــال رعايت موازى يك قدرت با حضور  ح
ــت و اكثريت قومى،  تمام گروه ها و اقلي
سياسى و مذهبى باشد. اگر اين سياست و 
روش سياسى در 12سال گذشته رعايت 
شده و گفتمانى مبتنى بر تفاهم سياسى 
در كشور شكل گرفته بود ،اين تفاهم مانع 
از گسترش گفتمان فرقه گرايى مى شد كه 
امروز متاسفانه در عراق شاهد آن هستيم. 
ــد آيت االله سيستانى نيز از  به نظر مى رس
اين زاويه به مساله نگاه كرده و خواستار 

تشكيل دولت وحدت ملى شده است. 
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هيولاى «داعش»  

ــور، تاثير آن بر  ــولات عراق تاكنون از منظر ثبات ملى اين كش تح
مناسبات منطقه اى و بين المللى و همچنين زايش تروريسم بنيادگراى 
ــلامى در قواره هاى شكل دهنده يك حوزه سرزمينى در بخش هاى  اس
سنى نشين سوريه و عراق مورد توجه قرار گرفته است. هرچند كه تمركز 
بر اين موارد نقش كانونى در منازعه اخير عراق خواهد داشت و «متن» 
رخدادها به حساب مى آيد اما يك موضوع «حاشيه» در اين ارزيابى ها تا 
حدود زيادى ناديده گرفته شده است. اين موضوع حاشيه در صورتى كه 
اوضاع كنونى در همين مسير حركت كند و گروه دولت اسلامى عراق 
ــام موسوم به «داعش» همچنان نقش آلترناتيوى در حوزه ميدانى  و ش
ــد، مى تواند در آينده معادلات جديدى را در حوزه  ــته باش منازعه داش
ملى- منطقه اى و به خصوص مناطق سنى نشين تحت تسلط اين گروه 

رقم بزند. 
ــر ايدئولوژيك  ــتى و نماينده يك تفك ــش» يك گروه تروريس «داع
ــلامى  ــوداى ايجاد يك خلافت اس ــت كه س ــراى مذهبى اس بنيادگ
ــرزمين شام را در سر  ــين تاريخى موسوم به س در بخش هاى سنى نش
ــتراتژى «داعش» فراتر از حذف شيعيان در عراق بوده و  مى پروراند. اس
ــه عملياتى آنان كه به صورت رسمى هم انتشار يافته است نشان  نقش
ــين عراق، سوريه، لبنان، اردن و كويت  مى دهد كه بخش هاى سنى نش
ــتند كه بايد خلافت اسلامى مدنظر «داعش» را  از جمله مناطقى هس
به عنوان يك كشور مستقل تشكيل دهند. به لحاظ تاريخى اين نقشه راه 
كه ناقض مرزبندى «سايكس- پيكو» بعد از فروپاشى امپراتورى عثمانى 
تلقى مى شود فراتر از مرزهاى عراق بسيارى ديگر از كشورهاى پيرامونى 
را نيز درگير اين بحران خواهد كرد. اينكه هم اكنون «داعش» با پيشروى 

به سمت مرزهاى اردن و تسخير گذرگاه هاى مرزى بين دو كشور هراس 
را بر حاكمان آنها افكنده و موجب گسيل ارتش اين كشور به مرز با عراق 

شده است در همين چارچوب قابل ارزيابى است. 
ــى- اجتماعى مناطق سنى نشين عراق بسيار  از آنجا كه بافت سياس
متفاوت تر از وضعيت افغانستان كنونى است و اكثريت مردم و جريانات 
سياسى درون آن متمايل به سكولاريسم اجتماعى و ناسيوناليسم سياسى 
غيرايدئولوژيك است، زندگى درازمدت تحت قيموميت گروهى بنيادگرا 
همچون «داعش» در ادامه براى آنان چالش برانگيز خواهد بود. با توجه به 
خبرهايى كه تاكنون از موصل و ديگر شهرهاى تسخيرشده توسط ائتلاف 
ــت، اين گروه مصمم به اجراى  به رهبرى «داعش» به بيرون درز كرده اس
قوانين شريعت با سخت ترين نوع اجرايى بوده و حتى حاضر به پذيرش 
ــت. از هم اكنون مى توان بدون  پرچمى به غيراز بيرق «داعش» نبوده اس
ترديد در اين خصوص پيشداورى كرد كه به مرور با كمرنگ شدن عنصر 
اشتراك منافع در زمان تثبيت موقعيت، بر اساس واقعيت تقسيم سهم 
قدرت و تضاد اساسى بين اهداف نهايى گروه هاى ائتلافى سنى به خصوص 
در حوزه زيست اجتماعى تضادهاى اجتناب ناپذير درونى به سطح آمده 
و اين ائتلاف نامتجانس با شكنندگى و موقعيت «سلبى» خود، وضعيت 
افتراقى ذاتى خويش را بروز خواهد داد. حركت كنونى «داعش» در عراق 
ــدن كشور را نمايندگى كند، شباهت  بيش از آنچه موقعيت سوماليزه ش
غيرقابل انكارى با موقعيت طالبانيزه شدن افغانستان در زمان حكمرانى 
ــا نيروهاى جهادى «گلبدين  ــمال ب مجاهدين بر كابل و تقابل جبهه ش
ــروى بدون دردسر طالبان به پايتخت  حكمتيار» دارد كه راه را براى پيش
هموار كرد. اما وضعيت سياسى- اجتماعى عراق كنونى هيچ تشابهى با 
وضعيت افغانستان ديروزى نداشته و ساكنان سنى اين كشور تحت هيچ 
ــرايطى در پروسه حركتى تحولات، اجازه تحميل شرايط واپسگرايانه  ش
«داعش» بر امور روزمره زندگى خود را نخواهند داد. از طرف ديگر، با توجه 
به تجربه افغانستان و مهم تر اينكه پاى بعضى از متحدان عرب آمريكا چون 
ــه مدنظر «داعش» به بحران  اردن، لبنان و كويت هم در ادامه اين پروس
كشيده مى شود «كدخدا» اين بار هرچند كه هنوز در مرحله چرتكه انداختن 
ــب امتياز از نورى مالكى است ولى لاجرم وارد بازى  و چانه ز نى براى كس
ــد. ديدار جان كرى از اربيل و ديدارش با مسعود بارزانى براى  خواهد ش
تشويق كردها به مشاركت در پروسه ملى دفاع از كشور در مقابل «داعش» 
كه بعدا در كنفرانس مطبوعاتى خود به صراحت از تماميت ارضى عراق 
ــخن گفت تا حدود زيادى حتى راه براى زمزمه هاى استقلال كردها  س
ــده بود را بست. «داعش»  ــط بارزانى به آن اشاره ش كه يك روز قبل توس
هيولايى است كه خيلى سريع از حالت كودكى به بزرگى بى قواره كنونى 
رسيده است و همين واقعيت در كنار عوامل «ايجابى» ديگرى كه در تضاد 
با اهداف نهايى آنان قرار مى گيرد، بسيار زودتر از حدتصور اين حباب را 
خواهد تركاند. هرچند كه حباب «داعش» خواهد تركيد ولى اين به مفهوم 
بسامان شدن اوضاع عراق نخواهد بود و بسته به تحولات سياسى كه در 
ــكل مى گيرد بايد در انتظار وقايع و حوادثى بود كه از هم اكنون  بغداد ش

پيش بينى آن براى آينده عراق تا حدودى ناممكن است. 
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ــاه اسپانيا، رسما كناره گيرى خود را از پادشاهى  اعليحضرت خوان كارلوس پادش
اسپانيا اعلام كرد. او تخت و تاج و پادشاهى اين كشور را «خودخواسته» زودتر از موعد 
ــر خود و وليعهد به انتظارنشسته اين كشور خواهد  به پرنس فيليپ، تنها فرزند پس
ــپرد. خبر كناره گيرى اعليحضرت از پادشاهى اسپانيا و پس از 39 سال پادشاهى  س
ــيار عادى و  ــور تاريخى و پرماجرا، اگرچه مى تواند در يك نگاه، خبرى بس بر اين كش
حتى قابل پيش بينى و طبيعى جلوه گر شود، اما شايد به لحاظ قوانين اين كشور (كه 
چنين وضعيتى را پيش بينى نكرده است و نياز به قانون و مصوبات پارلمان دارد) و هم 
به لحاظ سنت ديرينه، هميشگى و به يادگارمانده پادشاهان از ديرباز تاكنون، كنارماندن 
ــيدن زودهنگام و «خودخواسته» از تخت و تاج و قدرت شاهى چندان نيز  و كناركش
مرسوم و آسان و از سر اشتياق نبوده است، آن هم آگاهانه و خودخواسته و به تشخيص 
ــاوران و بنابراين اعلام اخبار نخستين كناره گيرى پادشاه  خود يا حتى به توصيه مش
76ساله اسپانيا از قدرت -اگرچه موارد مشابهى نيز اخيرا در برخى از كشورهاى مبتنى 
بر نظام سلطنتى اروپايى ديده شده است - باز هم كمى غافلگيرانه و غيرمنتظره بود 
و به عنوان يكى از اخبار مهم به موضوعى قابل توجه و اعتنا در رسانه ها و در محافل 

سياسى و ديپلماتيك بدل شد. 
خوان كارلوس كه به توصيه و خواست ژنرال فرانكو كه در پس جنگ هاى داخلى 
سه ساله اسپانيا و با شكست جمهوريخواهان زمام امور را به دست گرفته بود، در نوجوانى 
از ايتاليا كه به واقع تبعيدگاه خاندان سلطنتى اسپانيا به شمار مى رفت، براى تحصيل و 
آموزش نظامى به اسپانيا آمد و تحت توجهات ويژه فرانكو -و با اين فرض كه او را براى 
جانشينى خود آماده و نهاد سلطنت را بعد از خود احيا و تضمين كند- قرار گرفت. در 
دوران بيمارى فرانكو، به جاى او مسووليت امور را عهده دار بود و بنا بر قوانين از پيش 
مهيا شده و طبق خواست و وصيت فرانكو و بعد از مرگ ژنرال كه آخرين حاكم مستبد 
و فالانژ اروپا محسوب مى شد، بلافاصله و پس از دو روز به سلطنت رسيد. ژنرال كه 
به زعم خود حاكمى مقتدر و حافظ منافع و امنيت كشورش بود، با اين پيش نگرى و 
تمهيدات، انتقال قدرت به خاندان سلطنتى و استمرار حاكميت پس از نبود خود را 
نيز به گونه اى طراحى و سامان بخشيد كه خوان كارلوس جوان بى هيچ مانع و مشكل 
ــمار، تنها پس از دو روز بعد از مرگش در مقام و  ــى و باوجود چالش هاى پرش اساس
جايگاه پادشاه و سلطنت، خلأ نبود و كمبود ژنرال را كه اسپانيا به تمام و كمال حول 
ــان از نوامبر 1975،  يگانه محور او حيات و حركت مى گرفت را ترميم كرد و به اين س
ــرش ملكه صوفيا كه دختر پادشاه سابق يونان است، به عنوان  خوان كارلوس و همس
ــلطنت روزهاى بس متفاوت و گونه گونى را به  ــمبل وحدت ملى و اركان اصلى س س

همراه مردم اسپانيا تجربه كرده اند. 
«ادولفو سوارز»: آغاز دموكراسى

خوان كارلوس بعد از جلوس بر تخت سلطنت، تا شش ماه نخست وزير دوران فرانكو 
يعنى «آرياس» را تحمل و آنگاه او را خلع كرد و به جاى او ادولفو سوارز خوشنام را كه 
ــير قانونى به نخست وزيرى  ــيار نزديك، همراه و مورد وثوق بود را با طى مس به او بس
برگمارد. «سوارز» دموكرات پيشه و اصلاح طلب، بعد ها به عنوان پدر دموكراسى اسپانيا 
ــت وزير موفق دوران انتقالى شهرت بسيار يافت. سوارز كه از 1976 تا 1981  و نخس
ــت با موفقيت تمام و در پى يك انتخابات كه با حضور تمامى  بر قدرت ماند، توانس
ــد به نخست وزيرى دست يابد؛  ــت برگزار ش احزاب و گرايش هاى فكرى چپ و راس
ــاه بود. سوارز دوران سخت انتقالى را در  ــت و حمايت پادش چيزى كه مورد درخواس
ــاند. در 1978، قانون اساسى جديد  ــپانيا با كمترين هزينه ممكن به سرانجام رس اس
ــپانيا پس از فرانكو توسط مجلس قانونگذار مدون و به تصويب رسيد و بعد از آن  اس
اين قانون به همه پرسى و رفراندوم عمومى گذاشته شد. اين قانون در ششم دسامبر 
1978 با 88درصد آراى مثبت مردم اسپانيا جنبه اجرايى و قانونى به خود گرفت. اين 
قانون اساسى سرآغازى بر تحولات و سير توسعه و رشد سياسى و اقتصادى اين كشور 

و مبنايى براى تكوين روند دموكراسى در اسپانيا شد. 
نگرانى و دلمشغولى هاى يك شاه، پيروزى حزب كارگران سوسياليست

بعد از دولت سوآرز كه مهم ترين و كارآمدترين و اثرگذارترين دولت دوران انتقالى 
محسوب مى شود نهايتا حزب كارگران سوسياليست كه در ساليان قبل باعث واهمه 
و نگرانى جدى خوان كارلوس تازه به سلطنت رسيده بود، قدرت و دولت را در اختيار 
گرفت. پيش از اين خوان كارلوس از گروه هاى چپ احزاب سوسياليست و كمونيست 
اسپانيا بسيار اظهار نگرانى مى كرد و حاكميت آنها را مصادف با عدم ثبات سلطنت و 

استقلال اسپانيا مى پنداشت. 
فيليپ گونزالس

ــت، فيليپ گونزالس به عنوان نخست وزير   با پيروزى حزب كارگران سوسياليس
ــكيل داد. گونزالس توانست به طور متوالى 14سال  جديد، كابينه و دولت خود را تش
ــود و با تمام توان و امكان در ايجاد و استحكام  ــت وزيرى را عهده دار ش ــمت نخس س
بنيان هاى اقتصادى و فرهنگى و سياسى تلاش كند. گونزالس در توسعه و پيشرفت 
اقتصادى اسپانيا در اين دوران نقش مهم و بسزايى ايفا كرد و مورد وثوق و محبوب 
ــپانيايى بود كه تازه از قيد ديكتاتورى ژنرال رهيده و در  بخش عمده اى از جامعه اس

حال وهواى تازه اى سير مى كردند و پذيراى هرگونه تحول و تغييرى بودند. 
ربايش و قتل 4 عضو اتا، تير خلاصى بر دولت گونزالس

ــى  ــر نبود تنوع طلبى مردم و نياز آنها به يك چهره جديد و چند اتفاق سياس اگ
ناخوشايند، از جمله متهم شدن بخشى از دولت و دستگاه امنيتى به ترور چهار عضو 
سازمان جدايى طلب باسك «اتا»، گونزالس شايد مى توانست باز در انتخابات بعدى نيز 
با اقبال مناسبى روبه رو باشد. اما موضوع قتل چند عضو اتا كه منجر به استعفاى چند 

مقام كليدى و عاليرتبه از جمله رييس سازمان اطلاعات اسپانيا كه از دوستان بسيار 
نزديك و مورد اطمينان خوان كارلوس بود و وزير دفاع و معاون نخست وزير و... زلزله 
سياسى عظيمى را در مادريد رقم زد كه در نهايت بازنده اصلى آن فيليپ گونزالس 
بود؛ بعد از اين و باوجود ابهامات و شايعات بسيارى كه پيرامون خوزه ماريا ازنار رييس 
حزب مردم اسپانيا مطرح بود. او توانست در انتخابات 1996 بر رقيب اصلى خود يعنى 
حزب سوسياليست فايق آيد برنده اين دور از انتخابات باشد تا سرانجام گونزالس نيز 
پس از 14سال كاخ نخست وزيرى را ترك كند؛ گونزالسى كه حالا نه تنها در اسپانيا كه 
در محدوده اروپا به عنوان نخست وزيرى مقتدر و رهبر سياسى جاافتاده اى مطرح بود. 
با ترك صندلى صدارت و دورى از قدرت، بعد از 14سال و جايگزينى خوزه ماريا ازنار 
به عنوان نخست وزير، براى مردم اسپانيا يك نقطه عطف ديگر تاريخى محسوب مى شد. 

 باور به دموكراسى
ــيه گونزالس از قدرت باعث شد تا مردم بسيارى بر  ــاده و بى حاش  ترك آرام و س
اين باور راسخ شوند كه دموكراسى و جابه جايى مسالمت آميز و دموكراتيك قدرت در 
اين كشور امكان پذير و نهادينه شده است. باوجود نگرانى هاى اوليه پادشاه از شخص 
گونزالس، احزاب سوسياليست و چپ اما در عمل و در طول 14سال صدارت گونزالس، 
همكارى دولت و پادشاه آنگونه بود كه در اين دوران شاه از محبوبيت بسيارى برخوردار 
شد و ايضا گونزالس نيز در كنار اين همكارى و تامل اسپانيا نيز با شدت تمام در مسير 
ــد كه طى اين ساليان بيشترين نرخ رشد را در  ــد و تعالى قرار گرفت و چنان ش رش
ميان كشورهاى اروپايى از آن خود ساخت و مردم ميانسال اسپانيا به خوبى تفاوت نوع 

زندگى و كيفيت آن در مقايسه با گذشته را روزبه روز و به خوبى احساس مى كردند. 

 خوزه ماريا ازنار
ــپانيا بود و از مدت ها قبل متهم بود كه در  ماريا ازنار نيز كه رهبر حزب مردم اس
ــتى و فالانژ، دلبسته بوده و به واقع بخشى از اعضاى حزب  نوجوانى به افكار فرانكيس
تحت رهبرى او، از اعضاى دولت و دوستان سابق ژنرال محسوب مى شدند و به خصوص 
ــيا كه از نزديكان و  ــا توجه به نقش قديمى مانوئل فراگا، رييس وقت ايالت گاليس ب
ــوب مى شد، تبليغات  وزراى فرانكو و پدرخوانده حزب مردم تحت رهبرى ازنار محس
ــكل گرفت. اما سرانجام با پيروزى حزب  ــخص ازنار و حزب او ش دامنه دارى عليه ش
مردم در انتخابات 1996 و نخست وزيرى ازنار براى دو دوره متوالى، در صحنه سياسى 
اسپانيا تغييرات چندانى صورت نگرفت و روابط دولت، مردم و پادشاه در چارچوب هاى 
مشخص قبلى ادامه يافت و اسپانيا همچنان باوجود چالش هاى بسيار، با نگاهى رو به 
آينده و در مسير رشد قبلى خود، شتابان در صحنه سياسى و اقتصادى به پيش رفت، 
اگرچه از نيمه هاى دوم سال 2007 ميلادى و به موازات بحران اقتصادى جهان غرب و 
اروپا، اسپانيا نيز سخت در ورطه بحرانى عميق فرورفت و با چالش هاى عمده اى روبه رو 
شد كه بخش عمده اى از مشكلات احتمالا براى ساليان آتى نيز استمرار خواهد يافت. 

خوان كارلوس! 
 ترديدى نيست كه تورق كتاب تاريخ جديد تحولات اسپانيا و به گواه تمامى آنانى 
كه تاريخ تحولات اسپانيا را در يكصدساله اخير مورد مطالعه قرار داده اند و به انصاف، 
دوران فرانكو و بعد از آن را به تماشا و مطالعه نشسته اند، اكثرا يك روايت نسبتا قطعى 
در مورد خوان كارلوس نقل مى كنند: او پادشاهى است خوشنام و موفق. موثر در مسير 
تحولات و دوران انتقالى اسپانيا، از دوران و پايان فرانكو، تاكنون. انتقال مسالمت آميز 
كشور ژنرال ها به كشورى دموكراتيك و توسعه يافته، بى ذكاوت و درايت پادشاه ميسر 
نمى شد. تسلط روحى و روانى بر نظاميان فرانكيست و خنثى سازى كودتاى آنان با يك 
سخنرانى و ايجاد نهاد هاى سياسى و احزاب، انتخابات و تدوين قانون اساسى مبتنى 

بر دموكراسى و... .
نقش او بدون شك بسيار برجسته بود و تاريخ در مورد آن قضاوتى روشن خواهد 
داشت. او كشورش را از ديكتاتورى فالانژ ها تا امروز هدايت كرده است. احياى اسپانياى 
ــى و اقتصادى تكيده و  ــى -تحريم و انزواى بين الملل ــده از جنگ هاى داخل به جامان
عقب مانده، اختناق - و فضاى مرگبار خفقان، زندان و شكنجه و تبعيد كه بخش هايى 
ــندگان صاحب نام اروپايى كه  از تصاوير و خاطرات و خطرات آن در قلم و آثار نويس
براى دورانى شاهد نزديك آن روزگاران بوده اند، به زيبايى تمام به تحرير درآمده است.  
ــلطنتى و شخص خوان كارلوس به عنوان پادشاه در كشورش با  البته همواره نظام س
مخالفت ها و مخالفانى روبه رو بوده است، اما آنان نيز كه با اصل نهاد سلطنت مخالف 
بوده اند، در مجموع به استثناى برخى حوادث چندساله اخير ايراد و انتقاد چندانى بر 
رفتار و عملكرد پادشاه خود نداشته اند. اما از ديرباز، مشكل بزرگ حكام و پادشاهان 
ــاس و محوريت وجودى آنها در سلطنت و  ــاهان معاصر كه اس و حتى برخى از پادش
ــت، آن هم به واسطه قوانين، افكار عمومى  ــكل گرفته اس نه در حكمرانى نامحدود ش
ــى واگذارى به هنگام قدرت دچار  ــات نيز گاهى در انتخاب زمان و چگونگ و مطبوع

اشتباه مى شوند. 

 به طور مثال شايد اگر خوان كارلوس، 10سال يا پنج سال پيش مى توانست قدرت و 
سلطنت را واگذار كند و وانهد، بى شك به عنوان چهره اى محبوب تر و ماندنى و ماندگار 
ــر فراز تر و با حواشى بسيار كمترى نزد تاريخ و  ــت س نزد مردمش و تاريخ مى توانس
كشورش حضورى پررنگ تر داشته باشد و شايد اين تنها مشكل حاكمان و پادشاهان 
نيز نباشد و در تشخيص زمان درست و به هنگام، رعيت و شاه را تفاوتى چندان نباشد 
و شناخت زمان و تصميم به هنگام و روز، خود هنرى است و علمى و احساسى و حسى 
كه به سادگى درك آن براى همگان ميسر نباشد اما خطاى شاهان به واسطه شاهى با 

خطاى يك شهروند عادى بسيار متفاوت است. 
 نخستين شكار فيل در آفريقا 

خوان كارلوس كه بيش از سه دهه از سلطنت خود را با نكونامى و محبوبيت سپرى 
ــاليان اخير با داستان هايى مواجه بود كه بر وجهه، شخصيت و چهره او  كرد، طى س
تاثيرى منفى نهاد و يكى از جنجالى ترين آن خطا ها، همانا به شكار فيل رفتن پادشاه 
به هنگام و اوج بحران عميق اقتصادى و نارضايتى آحاد مردم، بيكارى مزمن، تورم و 
كاهش سطح زندگى و رفاه و نوميدى از آينده در اسپانيا بود. هوس شكار فيل او را به 
عمق آفريقا برد و از بد حادثه، شاه دچار حادثه و شكستگى كمر شد و اين قصه و راز 
سربه مهر به ناچار از پرده برون شد. اخبار شكار فيل اعليحضرت در سراسر جهان در آن 
هنگامه پرتنش و بحرانى پنهان نماند و رسانه ها و افكار عمومى جريحه دارشده، چنان 
كردند كه پادشاه محبوب را به عذرخواهى و استغفار نزد افكار عمومى و مردم واداشتند 
كه اگرچه كمى التيام بخش مى كرد، اما هرگز نمى توانست مردم در تنگنا و بحران زده 

اسپانيا را اقناع و راضى كند.
شاهزادگان؛ آفات سلطنت

 ورود دختران و دامادهاى پادشاه به بحث هاى مالى و كشانده شدن آنان به دادگاه 
ضربات هولناكى بود كه بر پيكر پادشاه تازيانه مى زد و از محبوبيت تاريخى او مى كاست 
و ظاهرا رسم روزگار هميشه و همواره براى بزرگان و حكام و شاهان چنين است كه 
بسيارى از آنان با گذر عمر و يافتن فرزندانى كه آمدنشان به ابتدا مايه سرور است و 
نشاط و تحقق آرزو هاى بلند كودكى شان مايه اميد و شيرينى و در جوانى و روز هاى 
پسين تر گاهى مايه ملامت و شرمسارى و زوال تخت و تاج و مخل آسايش و حكمرانى  
ــب جاه و مقام و  ــتند كه بى توجه به حيثيت موروثى و خانواد گى و در پى كس هس
مال و مكنت بى انتها و به نام پدر آن مى كنند كه نبايد و آنان را نشايد. و ظاهرا خوان 
ــتثنا نبود. فرزندان كوچك تر در حريم كاخ سلطنتى و  كارلوس نيز از اين قاعده مس
ــازى و مشكل آفرينى چندانى ندارند،  دربار تحت الحفظ مى آيند و مى روند و مساله س
اما به بزرگى و جوانى و آن هنگام نيز كه به ازدواج و استقلال بيشتر مى رسند، كم كم 
ــيطره قوانين و مقررات حاكم بر دربار و پدر تاجدار خارج و در تماس با ديگران  از س
رسم آداب و تشريفات پادشاهى از ياد مى برند و آموزه ها و تجربه هاى ديگرى مى يابند 
و به واسطه همسر يا دوستان و اقوام جديد رفته رفته از پيله خود رها و تارهاى تنيده 
ديگرى را تجربه و گاه در آن نيز گرفتار مى آيند. چنان كه بر داماد هاى شاه و دخترانش 
ــتم قضايى اسپانيا  ــاليان اخير رفت و آنان را در دادگاه افكار عمومى و سيس طى س
انگشت نما كرد. حكام و پادشاهان بسيارى در اين درد و غم شايع و مشترك سرنوشت 
ديگرى يافته اند. داستان هاى اخير خوان كارلوس سالخورده، تراژدى غمينى است كه 

خاطره تلخ آن را در افكار عمومى اسپانيا با هيچ سيلى نيز نتوان به تمامى شست. 
روز هاى تراژديك

پيرى و روزگار سالخوردگى پادشاه از سويى و بحران اقتصادى اسپانيا طى ساليان 
ــيار  ــى كه ايالت بس ــيد، تقلا و تلاش اخير كه دامنه آن به آينده نيز خط خواهد كش
ــعه يافته و مدرن كاتالونيا به مركزيت بارسلون براى استقلال و جدايى از اسپانيا  توس
دارد، همه و همه به اضافه تمامى شايعات مربوط به بيمارى پادشاه مى توانند عواملى 
باشند كه پادشاه را به سمت كناره گيرى از قدرت و جلوگيرى از ضرر و زيان بيشتر 
ــلطنت كشانده است. از سوى ديگر، عملا پرنس فيليپ هم دارد  به وجهه و چهره س
رفته رفته به 50سالگى خود قدم مى نهد و كم كم براى او نيز ديگر سلطنت دير و دير تر 
خواهد شد. ترديدى نيست كه پادشاه اسپانيا و تاريخ سلطنت و وقايع يكصدساله آن را 
نمى توان و نبايد با ديگر خاندان هاى سلطنتى در اروپا مقايسه كرد كه تفاوت ها بسيار 
ــلطنت و نظام سلطنتى كه وجه مشترك آنان  ــت، آنچنان كه جز نام س و فراوان اس
است، شباهت هاى جدى ديگرى باقى نمى ماند. در اينجا اسپانيا فقط اسپانياست با 
مشخصات خاص خودش، با جنگ هاى داخلى، با فرانكو و حاكميت احزاب فاشيستى 
بر اين كشور و تحولات خاص بعدى خودش. خوان كارلوس ميراث دار فرانكوى آخرين 
مستبد اروپاست كه در جنگ هاى داخلى به كمك نظاميان در جنگ داخلى سه ساله 
ــت داد. و بعد از چند دهه حاكميت فردى و در  و پرماجرا، جمهوريخواهان را شكس
اوج بيمارى خوان كارلوس را مسوول موقت امور كرد و بلافاصله با تدبير و تمهيدات 
او باوجود تمامى چالش ها بلافاصله به عنوان پادشاه بر تخت سلطنت نشست و دوره 
انتقالى را به خوبى هدايت و بر ايجاد و استوارى دموكراسى در كشورش سعى وافر كرد. 
با تدوين قانون اساسى جديد و به يمن احزاب متفاوت و گونه گون تشكيل دولت ها را 
به آراى عمومى وا نهاد و با درك درست از شرايط كشورش و جهان دانسته بود تنها راه 
بقاى سلطنت و تماميت ارضى و امنيت ملى كشورش بعد از دوران جانكاه ديكتاتورى 
فرانكو تنها و تنها از مسير دموكراسى و آراى مردم مى گذرد. او براى رسيدن به مطلوب 
و مقصود هر آنچه مى  توانست و بايد را به اجرا نهاد، حكومت و دولت سوسياليست ها 
را پذيرفت و به راى مردم احترام نهاد. اگرچه واهمه ابتدايى او از سوسياليست ها بسيار 
بود، براى تحقق آرمان هايش دست كمك به هرجا كه مى توانست دراز كند، دراز كرد. 
ادامه در صفحه 10

پادشاه اسپانيا به شاه ايران چه نوشت؟ 

وداع خودخواسته «كارلوس» با تاج و تخت

 اردشير زارعى قنواتى 

G
et
ty
Im

ag
es

س: 
عك

خوان كارلوس بعد از جلوس بر تخت سلطنت، تا شش ماه نخست وزير 
دوران فرانكو يعنى «آرياس» را تحمل و آنگاه او را خلع كرد و 

به جاى او ادولفو سوارز خوشنام را كه به او بسيار نزديك، همراه و 
مورد وثوق بود با طى مسير قانونى به نخست وزيرى گمارد. «سوارز» 
دموكرات پيشه و اصلاح طلب، بعد ها به عنوان پدر دموكراسى اسپانيا 

و نخست وزير موفق دوران انتقالى شهرت بسيار يافت

بهرام قاسمى . سفير پيشين ايران در اسپانيا

محمدعلى سبحانى*


